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صحنه حمله مسلحانه‌ای که 
در بلوار ابوذر و پارک سمیه 
رخ داد، با حضور نیرو‌های 
انتظامی بازسازی شد. در این 
حادثه تعدادی از شهروندان 
با استفاده از سلاح گرم و سرد 
مورد حمله قرار گرفته و مجروح 
شدند.یکی از قربانیان با حمله 
 اشرار یکی از پاهایش 
قطع شد.

»من متاسفم آقای رئیس دادگاه، متاسفم از این‌که 
کمه می‌شوم که  در حالی به اتهام قتل همسرم محا
کارم ناتمام مانده است. من میبایست خواهرزاده‌ام 
را هم میکشتم... میبایســت ضربات چاقویم آن‌قدر 
کاری بــود کــه علی، دیگر نمی‌توانســت پس از 15 روز 
از تخــت بیمارســتان ســالم برخیــزد ... آخــر من چرا 

کردم؟...« کارم را نیمه‌کاره تمام 
ایــن قســمتی از اظهــارات کوچعلــی، متهــم بــه قتل 
همســرش زهــرا و مجــروح ســاختن خواهــرزاده‌اش 
کمــه‌اش در شــعبه ســوم  علــی در دومیــن روز محا

دادگاه عالی جنایی مرکز بود. 
وی که سراسر وقت اداری دیروز را به سوالات رئیس 
دادگاه پاسخ میگفت، در تشریح جنایتی که مرتکب 
شــده بود گفــت: »من و خانــواده خواهرم هــر دو در 
یک منــزل ســکونت داشــتیم. خواهــرزاده خیانتکار 
مــن جوانــی حــدود بیســت‌وچهار پنج‌ســاله اســت 
کــه از مدت‌هــا پیش بــا همســرم رابطه داشــت. من 
چندیــن بــار مــچ آنهــا را گرفتم و بــه هردوشــان تذکر 
دادم که دیگر یکدیگر را نبینند. مشاجرات ما بر سر 
ایــن موضــوع چندیــن بــار کار مــن و زهرا را بــه قهر و 
آشتی کشاند، تا جائیکه سرانجام زهرا قول داد دیگر 
دســت از ســر خواهــرزاده‌ام بردارد و فقــط به من که 
شوهرش بودم توجه داشته باشد. من هم قول او را 
باور کردم ولی نمیدانستم که او پست‌تر از این است 

کرد!« که بشود روی قولش حساب 
»... آن روز ــــ یکــی از روزهای خردادماه گذشــته ــ در 
کــردم حالــم چنــدان خوب نیســت.  اداره احســاس 
اجازه مرخصی گرفتم و پس از آن‌که سر خیابان دارو 
خریدم به منزل بازگشــتم. در حیاط باز بود من هم 
بی‌خیال وارد شــدم ولی هنوز از راهرو داخل نشــده 
کی را دید ... علی  بودم که چشــمم صحنه وحشــتنا

در وضع زننده‌یی بود و زهرا هم...
... مــن دیگــر هیچ چیــز نفهمیدم ... آنهــا همین که 
ک ســر رســیده‌ام،  دیدنــد مــن بــا چهره‌یی خشــمنا
هرکدام به گوشــه‌یی گریختنــد ... من زهرا را گرفتم و 

برای آن‌که علی از دســتم فــرار نکند او را نیز از طبقه 
بالا ــ که در گوشه‌یی مخفی شده بود ــ پائین آورده و 
با کارد آشپزخانه به هردوشان حمله کردم. در وهله 
اول هفــت ضربــه بــه زهــرا و چند ضربه بــه علی زدم. 

کار زهرا تمام بود.
کــه بــه علــی زدم او بیهــوش در   بــا چهــار ضربه‌یــی 
ـــ یعنــی خواهر   گوشــه‌یی افتــاد و وقتــی کــه مــادرش ـ
ـ به بالای سرش رسید، برای آن‌که باو صدمه‌یی  من ـ
نزنم دســت از سرش برداشتم، ولی با وجود این فکر 
کار علــی هــم تمــام اســت. بهمیــن خاطــر  میکــردم 
یکراست به کلانتری رفتم و خودم را معرفی کردم...«
دادگاه  رئیــس  دادگاه،  در  کوچعلــی  اعترافــات  بــا 
اظهــارات شــهود را برایش قرائت کرد و او قســمتی از 

کرد.  اظهارات را قبول و بعضی را رد 
گفــت: بــر اســاس مــاده 179  وکیــل او هــم در دفــاع 
گــر مــردی همســرش را با  قانــون مجــازات عمومــی ا
مــرد دیگــر در یــک فــراش یــا در حالتــی که بــه منزله 
یــک فــراش اســت ببینــد و یکــی از آنها یا هردوشــان 
را بــه قتل رســاند از مجازات معاف اســت. به همین 
خاطــر تقاضای تبرئه کوچعلــی را دارم. این وکیل در 
تمام مدت دفاعیاتش ســعی می‌کرد به نحوی ثابت 
کند کوچعلی زنش و علی را در حالتی کاملا وقیحانه 
دیده و دیگر تاب نیاورده و دست به قتل زده است.

کمه ادامه دارد. این محا
اطلاعات 1350

بایگانی
در این بخش حوادث قدیمی را دوباره بازخوانی می‌کنیم؛ حوادثی بسیار ‌قدیمی 
همان  با  آن  بازخوانی  و  دارند  یاد  به  را  آن  سال‌دار  و  سن  افراد  برخی  فقط  که 
ادبیات، نثر و نگارش قدیمی، برای ما و نسل قدیم بسیار جذاب و یادآور خاطرات 
آن زمان خواهد بود. در این شماره، اخبار جنایی‌ای که درسال‌های ۱۳۴۵تا ۱۳۵۵در 

با توجه به پرسش‌های ارسالی خوانندگان تپش روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشرشده با منبع دیده‌بان تاریخ مرور می‌کنیم:
در خصوص موضوعات حقوقی، مریم جنت‌آبادی، 
سوالات  به  خصوصی   حقوق  ارشد  کارشناس 
می‌توانند  مخاطبان  ‌است.  داده  پاسخ  شما 
به  پیامک  ارسال  با  را  خود  حقوقی  پرسش‌های 
شماره ۳۰۰۰۱۱۱۲۷ مطرح کنند و پاسخ را در همین 

ستون بخوانند.

وکالــت از همســر شــوهرم از مــن وکالتــی بــرای 
اختیــار مــال و اموالــم می‌خواهــد و مــن بــه 
کنــم تــا از  هیــچ وجــه نمی‌توانــم او را راضــی 
ایــن تصمیــم منصــرف شــود. حــال بایــد چــه 

کنــم؟
زن در تمامــی تصرفــات مالــی خــود مســتقل 
و بی‌نیــاز از اجــازه همســر اســت و می‌توانــد 
کــه بخواهــد در امــوال خــود  هرگونــه تصرفــی 
بــرای  اجبــاری  هیــچ  شــما  باشــد.  داشــته 
همســرتان  بــه  خــود  مالــی  امــور  در  وکالــت 
نداریــد همچنیــن تنظیــم هــر وکالت‌نامــه‌ای 
بــدون قصــد و رضــای شــما بــدون اثــر قانونــی 
و  اذیــت  و  آزار  و  تهدیــد  بــا  چنانچــه  اســت. 
را دارد  از شــما  وکالــت  گرفتــن  اجبــار قصــد  بــه 

کنیــد. شــکایت  وی  از  می‌توانیــد 
کــه  گــر در خیابــان بــا شــخصی  جــرم مشــهود ا
در حــال تخریــب امــوال عمومــی اســت روبــه‌رو 
کارش  ایــن  مانــع  تــا  شــویم  درگیــر  او  بــا  و 
گردیــم، آیــا ایــن عمــل می‌توانــد مصــداق دفــاع 

مشــروع باشــد؟
، شــما در اینجــا وظیفــه داریــد موضــوع را بــه  خیــر
مراجــع ذی‌صــاح _ پلیــس یــا شــهرداری - اطــاع 
دهیــد و برخــورد بــا جــرم مشــهود از اختیــارات 

ضابطــان قضایــی اســت.
یارانــه همســر مــن و همســرم بــا هــم زندگــی 
می‌کنیــم. شــوهرم یارانــه مــرا می‌گیــرد امــا بــه 
کنــم؟ مــن نمی‌دهــد، می‌توانــم از او شــکایت 
ــواده می‌دهنــد  ــه را بــه سرپرســت خان ، یاران خیــر
گــر  ا اســت.  نفقــه  پرداخــت  بــه  مکلــف  مــرد  و 
ــاق  ــرک انف ــر ت ــوان از او به‌خاط ــد می‌ت ــه نده نفق
کــرد و هــم دادخواســت مطالبــه  کیفــری  شــکایت 

کــرد. نفقــه بــه دادگاه خانــواده تقدیــم 

متهم به قتل در دادگاه صحنه جنایت را تشریح کرد

متاسفم که فقط زنم را کشتم 
و برادرزاده‌ام زنده ماند!


